
رهبر شهيد و رويدادهاي سال88
در آیينه اسناد و روايت‌ها

خوانشي متفاوت از 
»فتنه تغلب«

  سمانه صادقي
اثري كه هــم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه از 
عنوان آن هويداست، به 
ارائــه »روايت‌هايي از 
متن و فرامتــن فتنه 
1388« پرداخته است. 
اين مجموعه از سوی 
مصطفي غفاري گردآوري و تنظيم شده و انتشارات 
انقلاب اســامي، آن را روانه بازار كتاب كرده است. 
تارنماي ناشر در باب محتواي اين پژوهش، اشاره به 

نكات ذيل را ضروري شمرده است:
»فتنه تغلب، شامل برخي سخنان منتشرنشده‌ رهبر 
انقلاب است، از جمله در طليعه ‌كتاب كه ديدگاهي 
كلان به موقعيت نظام اسلامي در برابر نظام سلطه 
عرضه مي‌كنــد. همچنين روايت‌هايــي از برخي 
سخنان و كنش‌هاي ايشــان را در بر مي‌گيرد كه 
ديگران آنها را بيان نموده‌اند، از جمله حجت‌الاسلام 
حميد پارســانيا، شــرحي از جلســه‌صميمانه و 
گفت‌وگوهاي صريح تعدادي از فضلاي حوزه‌ علميه 
با رهبر انقلاب در اواخر تيرماه ۸۸ را ارائه نموده است. 
آقاي حســن رحيم‌پورازغدي، خطبه‌ ۲۰شهريور 
۸۸ آيت‌الله خامنه‌اي در نمــاز جمعه‌ تهران را- كه 
به دسته‌بندي مخالفان سياسي و روش برخورد با 
آنها مطابق ســيره‌ اهل‌بيت)ع( اختصاص داشته- 
تحليل كرده است. علاوه بر اين دو مصاحبه، كتاب 
حاوي بخشــي از خاطرات منتشرنشده‌ دكتر علي 
آقامحمدي است كه همراه با گروهي از دوستانش- 
كه همگي مورد اعتماد مهندس موسوي بوده‌اند- در 
دو مقطع از سال ۸۸ به رايزني براي رفع ابهامات و 
حل مناقشات پرداخته اســت؛ روندي كه هم مورد 
توافق اركان نظام مانند رهبر انقلاب و شوراي نگهبان 
و هم مورد حمايت كســاني همچون مرحوم آقاي 
هاشمي‌رفسنجاني بوده است. آقايان محسني‌اژه‌اي و 
سيدمهدي خاموشي نيز كه گفت‌وگوهايي نزديك و 
فشرده در چند برهه از سال۸۸ با نامزدهاي انتخابات 
داشــتند، مذاكرات خود را در اين كتاب تشــريح 

نموده‌اند. روايت مذاكرات اين دو تن كه از دو موضع 
مختلف با سران معترض انجام شده هم نشانگر زاويه‌ 
ديد آقايان موسوي و كروبي و هم نشانگر ريشه‌هاي 
ترديدها و تصميم‌هاي ايشان است. يادداشتي بلند با 
عنوان چرا؟ در ۱۶بند و به قلم آقاي عليرضا شميراني، 
از ديگر مطالب اين كتاب است. وي تلاش مي‌كند با 
كنار هم قرار دادن سطور گفته و ناگفته‌اي از رخدادها 
و كنش- واكنش‌هاي سال۸۸ كه دربرگيرنده‌ بيانات 
رهبر انقلاب در كنار اظهــارات ديگراني همچون 
مقامات مسئول كشور، برخي اعضاي دفتر رهبري 
و چهره‌هاي سياسي هوادار نامزدهاست، مخاطب را 
با تبييني استفهامي به تأمل درباره‌ آنچه رخ داده، 
برانگيــزد. بازخواني زمينه‌هــا و پيامدهاي خطبه‌ 
۲۹خرداد1388 و روايت‌هايي از چند گفت‌وگوي 
رودرروي رهبر انقلاب اســامي با برخي منتقدان 
عملكرد نظام در جريان فتنــه‌1388، بخش‌هاي 
ديگري از اين كتاب به قلم آقايان مصطفي غفاري و 
حسين شهسواري است. بخش پيوست فتنه تغلب، 
شامل پنج خرده‌روايت اســت كه بيانات و مواضع 
رهبر انقلاب اســامي درباره ‌اين موضوع را از يكم 
فروردين ۱۳۸۸ تاكنون تلخيص و تنظيم نموده و 
مي‌تواند راهنمايي براي علاقه‌مندان به فهم دقيق‌تر 
منظومه‌ فكري و عملكردي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 
درباره ‌فتنه باشد، اما يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين 
كتاب، بازنشر متن كامل نشست رهبر معظم انقلاب 
با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست 
جمهوري سال۱۳۸۸ اســت كه اين روزها برخي 
رســانه‌ها آن را- كه احتمالاً از نسخه‌ پيش‌نويس 
كتاب برداشت شده- منتشر نموده‌اند. اين موضوع، 
با واكنش دستپاچه ‌رسانه‌هاي بيگانه و حامي فتنه 
مواجه شد. آنها نه‌ فقط به تفسير بلكه به روايت متن و 
حاشيه ‌آن به ‌زعم خود پرداختند، درحالي‌كه با فرض 
صحت، هيچ كدام نفي‌كننده‌ آنچه از مضامين صريح 

اين ديدار منتشر شده، نيست...«.

عالمان مجاهد در جبهه‌هاي نبرد با دشمن
سنتي ديرين در تاريخچه نظام اسلامي

شهادت هاديان امت در جنگ‌ها
هم‌سابقه با نظام اسلامي است

  انوشه ميرمرعشي 
با شهادت امام مجاهدان حضرت آيت‌الله‌العظمي 
سيد‌علي خامنه‌اي)قده(، فهرست فقهاي بزرگي 
كه در طول تاريخ و به ويژه پس از پيروزي انقلاب 
اســامي و دوران جنگ تحميلــي در مصاف با 
دشمنان شــركت كردند و برخي از آنان نيز به 
شهادت رسيدند، بار ديگر تداعي شد. مقال پي 
آمده درصدد است به اجمال، گزارشي از حضور 
چهره‌هاي شاخص اين طيف را در دوره نبرد هشت 
ساله ارائه کند. اميد است انتشار اين گزارش، در 
روزهايي كه نظام جمهوري اسلامي و ملت مسلمان 
ايران، در حال پشت ســر نهادن سومين جنگ 
تحميلي در نيم قرن اخير است، مفيد و مقبول آيد. 

   
  4عرصه نقش‌آفريني مراجع و علماي اعلام، 

در جنگ تحميلي 8 ساله 
روحانيون و طــاب مانند بســياري از مردم انقلابي 
ايران اســامي در دوران هشت ســاله دفاع مقدس، 
در جبهه‌هاي جنگ حضوري مهم و مؤثر داشــتند و 
شهداي زيادي را نيز در اين واقعه تقديم كشور كردند، 
اما جالب اســت كه در همــان دوران، مراجع عظام 
تقليد و علماي اعلام كه در آن زمان مســئوليت‌هاي 
بزرگ ديني و سياسي در كشور برعهده داشتند هم 
از حضــور در جبهه‌ها و حمايــت همه‌جانبه از نظام 
مقدس جمهوري اسلامي و رزمندگان غافل نبودند. 
به واقع مي‌توان نقش‌آفريني اين علما و مراجع بزرگ 
ديني را در طول دوران دفاع مقدس، به چهار دســته 

مهم تقسيم كرد: 
1- تأييد هدايت و رهبري فرماندهي كل قوا حضرت 
امام خميني)ره(، در جنگ تحميلي و دفاع و حمايت 

تمام قد از كشور در برابر ارتش متجاوز صدام. 
2- نقش آفريني مستقيم و هدايت فرماندهان نظامي 

جنگ. 
3- تشويق مردم و رزمندگان براي حضور در جبهه‌ها و 

واجب دانستن حمايت از جهادگران و فرماندهان آنان، 
در طول جنگ تحميلي. 

4- حضور در جبهه‌ها بــراي ايجاد روحيه معنوي در 
ميان رزمندگان و بالا بردن انگيزه‌هاي اعتقادي آنها 

در صحنه نبرد. 
  حمايت از امام خميني و دفاع مقدس 

مراجــع تقليد بزرگ كشــور همچون آيــات عظام: 
ســيدمحمدرضا گلپايگانــي، سيدشــهاب‌الدين 
مرعشــي‌نجفي، محمدعلــي اراكــي، محمدتقي 
بهجت‌فومني و...از جمله بزرگاني بودند كه فرماندهي 
حضرت امام)ره( را در جنگ تأييد مي‌كردند و ضمن 
حمايت از سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ايشان در 
آن مقطع، نقش مهمي در مشــروعيت دادن به دفاع 
مقدس داشتند. برخي از مجتهدين بزرگ نيز به رغم 
كهولت ســن در زمان انجام عمليات‌هــا در جبهه‌ها 
حاضر مي‌شدند و به رزمندگان روحيه مي‌دادند كه در 

ذيل به نام چند تن از آنها اشاره مي‌شود: 
1- شهيد آيت‌الله عطاءالله اشرفي‌اصفهاني 

آيت‌الله اشرفي‌اصفهاني كه از روحانيون معمر و داراي 
اجتهاد مسلم بود، با شروع جنگ تحميلي، به بسيج 
همه‌جانبه مردم كرمانشــاه براي حضور در جبهه‌ها 
پرداخــت. وي در خطبه‌هاي نمازجمعــه و پيام‌ها و 
مصاحبه‌هاي خود، بر حضور مردم در جبهه‌ها ‌تأكيد 
مي‌كرد. ايشان با حضور در جبهه‌ها به ويژه جبهه‌هاي 
غرب، براي رزمندگان سخنراني‌هاي پرشوري ايراد 
مي‌نمود و به آنها اميد و بشارت پيروزي مي‌داد. ايشان 
بعد از آزادي قصر شــيرين، به آن شهر سفر كرد و دو 
ركعت نماز شكر در مسجد شهر به جا آورد. همچنين 
در دوم فروردين ماه سال1361، در قرارگاه عمليات 
فتح‌المبين حاضر شد و با پيشنهاد ايشان بود كه آن 
عمليات به نام حضرت زهرا)س( نامگذاري شد. او بعد 
از آزادي خرمشهر نيز در دومين سفر خود راهي اهواز 
شد و مردم اين شهر به همراه ايشان نماز شكر به جاي 
آوردند. آيت‌الله اشرفي‌اصفهاني تا زمان شهادتش به 

دست منافقين كور دل، به اين شيوه خود براي حمايت 
از دفاع مقدس ادامه مي‌داد)1(. 

2- شهيد آيت‌الله محمد صدوقي 
شهيد ســوم محراب آيت‌الله محمد صدوقي نيز- كه 
در زمره علماي اعلام و مجتهدين بزرگ بود- با وجود 
كهولت سن و برعهده داشتن نمايندگي امام و امامت 
جمعه شهر يزد، اولاً نقش مهمي در گنجاندن جايگاه 
سپاه پاســداران انقلاب اســامي در قانون اساسي 
داشت و ثانياً با شــروع جنگ تحميلي و براي تجهيز 
و پشــتيباني جبهه‌ها، بارها در مناطق جنگي حضور 
مي‌يافت. مقام معظم رهبري شهيد آيت‌الله سيدعلي 
خامنه‌اي، درباره حضور شهيد صدوقي در جبهه‌ها، 
خاطره‌اي جالب را روايت كرده است: »شهيد صدوقي 
گفتند: مي‌خواهــم به جبهه بروم كه من به ايشــان 
گفتم: شما خوب اســت كه اگر به جبهه مي‌رويد، به 
طرف غرب برويد كــه آنجا هوايــش در فصل بهار و 
ارديبهشــت خوب اســت و جنوب نرويد، چون گرم 
است. ايشــان گفتند: تا ببينم چه مي‌شود و ناگهان 
ديديم كه ايشان سر و كله‌اش از جنوب پيدا شد و در 

حمله بيت‌المقدس حاضر بود...«.)2(
شهيد صدوقي تا زمان شهادت از سوی منافقين، به 

حضورش در جبهه‌ها ادامه مي‌داد. 
3- آيت‌الله حاج ميرزا عبدالكريم حق‌شناس

آيت‌الله حاج ميرزا عبدالكريم حق‌شــناس- كه يكي 
از علماي اهل معنــا و داراي مقامات عرفاني بود- نيز 
از جمله عالمان مبرز شــهر تهران به شمار مي‌رفت 
كه نقش حمايتي مهمــي در دوران دفاع مقدس از 
جنگ داشت. يكي از شاگردان آيت‌الله حق‌شناس در 
خاطراتش بيان مي‌كند: »در يكي از ســال‌هاي دفاع 
مقدس، وقتي مي‌خواستم به جبهه اعزام شوم، با يك 
مانعي روبه‌رو شــده بودم. نمي‌دانستم بايد چه كنم. 
عاقبت تصميم گرفتم براي رفتن به جبهه، استخاره 
بگيرم. در همان زمان، يك روز ظهر من در گوشه‌اي 
از مسجد امين‌الدوله نشســته بودم كه حضرت آقاي 

حق‌شناس وارد مسجد شدند. ايشان تا نگاه‌شان 
به من افتاد، فوري به سويم آمد. من با عجله، در 
مقابل ايشان با احترام ايستادم و عرض ادب كردم. 
ايشان بلافاصله پس از سلام و عليكي مختصر، با 
همان لحن پدرانه فرمودنــد: داداش جون! براي 

رفتن به جبهه كه استخاره نمي‌گيرند..«! 
همچنين همان شاگرد آيت‌الله حق‌شناس، روايت 
كرده اســت: »در زمان جنگ شهرها، تهران روز 
به روز خلوت‌تر مي‌شــد. روزي نبود كه چندين 
موشــك، به محله‌هاي مســكوني تهران اصابت 
نكند. بســياري از مردم براي در امــان ماندن از 
موشــك‌هاي صدام، از تهران خارج شــده و به 
روستاها و شهرهاي امن پناه برده بودند. در همان 
اوضاع و احوال، حضرت آيت‌الله حق‌شــناس به 
شــاگردان و دوســتان و رفقاي مسجدي تأكيد 
مي‌كردند تا از تهران خارج نشوند. ايشان ماندن در 
تهران را يك مقاومت مردمي مي‌دانستند و اصرار 
داشــتند كه مؤمنين و متدينين، بايد در تهران 
بمانند و تظاهر به كار و فعاليت و گذران زندگي 
روزمره داشــته باشــند. در همان روزها يك‌بار 
بعد از نماز جماعت، ايشــان با ناراحتي و تندي 
فرمودند: از اين به بعد هر كدام از رفقا بلند شود و از 
تهران به گوشه و كنار برود، من ديگر اينجا راهش 

نمي‌دهم...«.)3(
4- آيت‌الله‌العظمي سيدرضا بهاءالديني 

مرحــوم آيت‌الله‌العظمي ســيدرضا بهاءالديني 
نيز- كه از علماي اهل معنا و عرفان ســاكن شهر 
قم بود- نسبت به رزمندگان و جبهه‌هاي جنگ 
دغدغه بسيار داشت. اين عالم رباني، نقش مهمي 
در هدايت برخي از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس 
ايفا مي‌كرد. آيــت‌الله بهاءالديني به دليل علاقه 
شديدي كه به جبهه و رزمندگان داشت، در عين 
كهولت و ضعف مزاج، در برخي حمله‌ها از جمله 
عمليات والفجر مقدماتي حضور پيــدا كرد و با 
روحيه دادن به رزمنده‌ها، فضاي جبهه‌ها را بيش 
از پيش معنوي مي‌كرد. آيت‌الله كاظم صديقي از 
شاگردان ايشان، درباره رابطه برخي فرماندهان 
جنگ با آيت‌الله بهاءالديني، خاطره جالبي را بيان 
كرده است: »مرحوم صياد از جبهه كه مي‌آمدند، 
به قم رسيده بودند، شب و ديروقت بوده. ايشان به 
دوستش پيشنهاد كرده بود كه برويم پيش آقاي 
بهاءالديني. رفيقش گفته بود كه الان كه وقتش 
نيست. گفته بود: نه، دلم براي آقا تنگ شده! وقتي 
رفته بودند، در زده بودند، آقا خودش در را باز كرده 
بود و چايي هم آماده بود. مرحوم صياد گفته بود: 
آقا! ما فكر مي‌كرديم ديروقت داريم مي‌آييم، چه 
جور شد كه چاي‌تان آماده اســت؟ فرموده بود: 
هماني كه در دل شما انداخت كه بياييد، همان 

هم به ما گفت كه چاي درست كنيم...«.)4(
5- شهيد آيت‌الله سيداسدالله مدني 

شــهيد آيت‌الله سيداســدالله مدني هم از جمله 
علماي بــزرگ و مجتهداني بود كــه هم ارتباط 
عميقي با رزمندگان اسلام داشت و هم در چندين 
نوبت، در جبهه‌ها حضور مســتقيم داشت. خانم 
دكتر اعظم‌الســادات موســوي از بانوان ايثارگر 
دوران دفاع مقدس- كه در دوران شــروع جنگ 
تحميلي، به همراه همســر و فرزندانش در تبريز 
ساكن بوده‌اند- خاطره بســيار جالبي از شهيد 

آيت‌الله مدني درباره جنگ دارند:
»خبر رســيد كه رزمندگان در جنوب، شديداً به 
كمك‌هاي بهداشــتي و درماني نياز دارند. آبان 
1359 بود كه قرار شــد يك گــروه از بچه‌هاي 
پزشكي و درماني تبريز، براي كمك به رزمندگان 
بــه جبهه‌هاي جنــوب بروند. من بچه‌هــا را به 
پدرشان ســپردم و با اين گروه، عازم جبهه‌هاي 
جنوب شــدم. سوســنگرد يك‌بار در هفته اول 
تجاوز ارتش بعث صدام به ايران، اشــغال شــده 
بود كه چند روز بعد با فداكاري و ايثار رزمندگان 
بومي همان منطقه آزاد شــد، اما براي بار دوم در 
تاريخ 23آبان، دوباره به محاصره بعثي‌ها درآمد. 
گروه ما، يك هفته قبــل از محاصره دوم به اهواز 
رسيد. اهواز در آن روزها خلوت بود و مدام صداي 
انفجار و اصابت گلوله و خمسه‌خمسه به زمين و 
خانه‌هاي مردم، به گوش مي‌رســيد. بعد از چند 
روز اقامت در آنجا و كمك به رزمندگان زخمي، 
براي كمك به رزمندگاني كه در جبهه سوسنگرد 
مي‌جنگيدند، به اين شهر وارد شديم. دو،سه روزي 
مشغول كمك به مردم و رزمندگان سوسنگردي 
بوديم كه به يك‌باره خبــر آوردند، بعثي‌ها دارند 
به سوســنگرد نزديك مي‌شــوند و حتي شهر را 
محاصره مي‌كنند! شــهيد كريمي با عجله آمد و 
گفت كه بچه‌هاي امدادي و درماني سريع بايد از 
سوسنگرد خارج شوند... من در آن لحظات آخر 
كه داشتيم سوسنگرد را ترك مي‌كرديم، با غم و 
اندوه مقداري از خاك سوسنگرد را برداشتم و با 
خود آن را به تبريز آوردم، البته بعد از خروج ما از 
سوسنگرد، رزمندگان با ايثار و مقاومت زياد و به 
فرمان امام در تاريخ 25 آبان 1359، اين شهر را از 
اشغال نجات دادند. جمعه بعد از برگشت به تبريز 
و به همراه گروه، بعد از نماز جمعه به دفتر شهيد 
مدني رفتيم. در آن زمان مرسوم بود كه بچه‌هاي 
انقلابي و مردم عادي، جمعه‌ها بعد از نمازجمعه به 
دفتر آيت‌الله مدني مي‌رفتند. مشكلات‌شان را با 
ايشان در ميان مي‌گذاشتند، سؤالات شرعي‌شان 
را مي‌پرســيدند و گاهي هم خود آيت‌الله مدني، 
مقداري براي مهمان‌ها صحبــت مي‌كردند. در 
ضمن هميشه در جمعه‌ها، بساط آبگوشت دفتر 
به راه بود و غريبه و آشــنا مي‌آمدند و سر سفره 
پربركت ايشان مي‌نشستند و ناهار مي‌خوردند. آن 
روز هم وقتي به دفتر ايشان رفتيم و نوبت ما شد، از 
وقايع سوسنگرد براي‌شان تعريف كرديم. بعد من 
يك مقدار از آن خاك را خدمت‌شان تقديم كردم. 
ايشان خيلي متأثر شد. اشك در چشم‌هايش حلقه 
زد و خاك را بر چشم‌هايش گذاشت. بعد شروع 

كرد براي رزمندگان دعا كردن. آن حالات معنوي 
شهيد مدني، حكايت از عشق‌شان به رزمندگان 

اسلام و جبهه‌هاي جنگ داشت...«.)5(
6- شــهيد آيت‌الله العظمي ســيدعلي 

حسيني‌خامنه‌اي 
با شــروع جنگ تحميلي ارتش بعث صدام عليه 
ايران، حضرت آيــت‌الله العظمــي خامنه‌اي از 
طرف حضرت امام خميني، به سمت نمايندگي 
امام در شــوراي عالي دفاع منصوب شدند. اين 
انتصاب موجب شد ايشان با پوشيدن لباس رزم، 
به جبهه‌هاي حق عليه باطل بروند. رهبر شهيد ما 
درباره حضورش در جبهه‌ها با لباس رزم، چنين 
گفته‌اند: »در سال1359 كه گاه به مناطقِ جنگي 
مي‌رفتم، هفته‌اي يك بار براي اقامه نماز جمعه 
تهران مي‌آمدم و از راه كه مي‌رســيدم، خدمت 
امام مي‌رفتــم. يك بار كه خدمت ايشــان رفته 
بودم، لباس كار ســربازي به تنم بود. وقتي سوارِ 
هواپيما مي‌شدم كه به اينجا بيايم، قبا مي‌پوشيدم 
و عمامه به سرم مي‌گذاشــتم و اين لباس هم آن 
زير مي‌ماند، يعني لباسي نداشتم كه عوض كنم و 
همانطوري هم خدمت امام مي‌رفتم. ايشان وقتي 
كه چشم‌شان به اين لباس نظامي افتاد، تعبيري 
كردند كه احتمال مي‌دهم در جايي آن را نوشته 

باشم...اجمالش يادم هست. ايشان گفتند:
اين...مايه افتخار است كه يك روحاني، لباس رزم 
به تنش مي‌كند و اين درست است و همان چيزي 

است كه بايد باشد...«. 
اما حضور مكرر رهبر شــهيد انقلاب اسلامي در 
جبهه‌هاي جنگ، بــه غير از حمايــت معنوي، 
بيشتر جنبه سازماندهي نيروها، فرماندهي امور 
]به ويژه در ماجراي آزادســازي سوســنگرد[ و 
هدايت فرماندهان جنگ را داشــت. خود ايشان 
درباره اين نقش‌آفريني، در خاطرات‌شــان بيان 
مي‌كنند: »در آن جلسه من چند پيشنهاد كردم 
كه يكي از پيشنهادها، تشكيل يگان‌هاي رزمي و 
تيپ و گردان بود. بعدها و پس از سه، چهار سال، 
پيشــنهادهاي خــودم را در آن روز پيدا كردم و 
چون چيزهاي جالبي داشت، باز هم در خانه نگه 
داشتم، يعني آن روز ســپاه پاسداران، اصلًا يك 
واحد منظمي كه بشود در جنگ به او اتكا كرد و به 
او يك مأموريتي داد، نبود. يك عده از جوان‌هاي 
علاقه‌مند بودند در يك گوشه‌اي از منطقه جنگ 
كه 10- 20نفري مي‌جنگيدند، البته بسيج هم 
فراوان مي‌آمد، اما سازماندهي‌شان به اين آساني 
نبود. لكن امروز سپاه، يك نيروي عظيم و مجهز و 

مسلطي است...«.)6( 
  كلام آخر 

حضور گسترده و حمايتي علماي اعلام در مناطق 
عملياتي و حتي حضور در خط مقدمِ جنگ، تنها 
محدود به مواردي كه در بالا بيان شد، نبود بلكه 
حضور علمايي چون: علامه حسن حسن‌زاده‌آملي، 
علامه عبدالله جوادي‌آملي، آيت‌الله علي مشكيني، 
آيــت‌الله محمدرضــا مهدوي‌كنــي، آيــت‌الله 
محمدامامي‌كاشاني، آيت‌الله حسين مظاهري، 
آيت‌الله ســيدمحمدعلي موســوي‌جزايري و.... 
از ديگر علمــاي بزرگ كشــورمان بودند كه در 
جبهه‌هاي جنگ حضور مستقيم داشتند و نقش 
مهمي در هدايت فرماندهان جنگ و رزمندگان 
ايفا كردند. رهبر شهيدمان درباره اين حضور، در 
خاطرات‌شان نقَل مي‌كنند: »گاهي يك روحاني 
مســن و پيرمرد، اثرش از روحاني جوان بيشتر 
اســت. يكي از علماي محترم مشهد، از مسنين 
علماي مشهد كه حتماً اغلب آقايان مي‌شناسند، 
آقاي حاج‌ميرزا جواد‌آقاي‌تهراني، مردِ ملا، پيرمردِ 
پشت‌خميده‌ با‌عصا، ايشــان چند بار جبهه رفته. 
يك‌بار كه ايشــان از جبهه برگشــتند، آمدند به 
تهران، البته مي‌رفتند به مشــهد. با بنده ملاقات 
كردند، خدمت امام هم رســيدند. به من گفتند 
كه من وقتي به جبهه رفتم، ديدم بچه‌ها من را به 
چشم يك پيرمرد نگاه مي‌كنند، گفتم نخير، از من 
هم كار برمي‌آيد. بعد به من گفتند كه پس شما 
پاي خمپاره بياييد، آقاي آقا‌ميرزا جواد‌آقا را بردند 
پاي خمپاره! ايشــان گلوله‌‌اي را مي‌اندازند توي 
خمپاره و پرتاب مي‌شــود و مي‌خورد به دشمن. 
خب خمپاره‌انداز، مهم است ديگر. خمپاره‌زني، 
يك كار رزمي است. شما ببينيد چقدر در روحيه‌ 
اين جوان‌ها اثر مي‌كند، چه جاني به اينها مي‌دهد. 
آن جواني كــه مي‌بيند اين پيرمرد 80ســاله، با 
محاسن سفيد، پشتِ خميده، عصا به‌دست آمده 
پاي خمپاره ايستاده و خمپاره مي‌زند، اين جوان 
ديگر ممكن نيســت كه از مقابل دشمن به عقب 

برگردد و احساس ترس بكند...«.)7(
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7- همان

شــهيد آيــت‌الله خامنــه‌اي: »در 
ســال1359 كه به مناطــقِ جنگي 
مي‌رفتم، هفتــه‌اي يك بــار براي 
اقامه نماز جمعــه مي‌آمدم و در آغاز، 
خدمت امام مي‌رفتم. وقتي ســوارِ 
هواپيما مي‌شــدم كه به تهران بيايم، 
قبا مي‌پوشــيدم و عمامه به ســرم 
مي‌گذاشــتم و اين لباس هم آن زير 
مي‌ماند! يعني لباســي نداشــتم كه 
عوض كنم و همانطــور، خدمت امام 
مي‌رفتم. ايشــان وقتي چشم‌شان به 
اين لباس نظامي افتــاد، گفتند: اين 
مايه افتخار اســت كه يك روحاني 
لبــاس رزم بــه تنش مي‌كنــد...«

 5 مرداد 1388. ديدار رهبر شهيد
 با شركت‌كنندگان در مسابقات قرآن

روحانيون و طلاب مانند بســياري از 
مردم انقلابي ايران در دوران هشــت 
ساله دفاع مقدس، در جبهه‌هاي جنگ 
حضوري مؤثر داشتند و شهداي زيادي 
را نيز تقديم كشور كردند. در همان دوره، 
علماي بزرگي كه مسئوليت‌هاي بزرگ 
ديني و سياســي بر عهده داشتند، از 
حضور در جبهه‌ها و حمايت همه‌جانبه 
از دفاع مقدس غافل نبودند و با اين اقدام 
خويش، به جهادگران روحيه مي‌دادند
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